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The impossibles are potential forces that go on to become actual and 
are on the verge of creation. Mediators also play a mediating and 
intermediate role between the potential and the actual creation, and 
well evident in architectural works. To better understand this concept, 
the present paper focuses on Eisenman's architectural structure and, 
in response to its challenges, adopts Gilles Deleuze's philosophical 
views, to portray the work of Eisenman as an architectural-philosophical 
process, revolving around one of Deleuzian postmodernist themes 
such as mediators and the impossible, which have a major impact 
on contemporary life. The main purpose of this research is to find 
communalities between Deleuze and Eisenman, and thereby to 
provide a reading of the latter’s work. To achieve this, the research uses 
analytical-descriptive method. After examining Eisenman's intellectual 
and practical context, it analyses three of his works, namely, the 
Cultural City of Galicia, the 2000 Church and the Wexner Centre for Arts, 
analysing the concepts of being and impossible. The main questions 
here are whether it is possible to analyse Eisenman's architectural 
work through Deleuze's philosophical approach, what is the 
relationship between the impossible and the mediators of Deleuze the 
poststructuralist philosopher and Eisenman the postmodern architect, 
and what is the connection between the impossible in Deleuze and 
Eisenman.
The information is collected from printed, as well as digital sources. 
The results show that Eisenman's architecture shows how mediators 
which stimulate invention and creativity, unveiling the impossible, have 
managed to adapt with the needs of the environmental in accordance 
with contemporary thought. Due to their constant dynamism mediators 
are the ontological embodiments of the impossible, which is the 
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foundation of the inner homogeneity and identity. In the meantime, 
human beings are not the subject of identification in a superior position, 
but they encounter them and find new capabilities and capacities in 
each encounter.
Keywords: Mediators, Impossible, Deleuze, Eisenmann, Architecture.



شاپا: X 870-1683فصلنامۀ علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی  و دوم، شمارۀ 99، زمستان 1401

چکیده
در  و  بالفعل شوند  تا  می روند  که  بالقوه هستند  نیروهایی  ناممکن  ها 
آستانۀ ایجاد و صیرورتند. میانجی ها نیز نقش میانجیگری و میانه ای 
بین بالقوه و بالفعل بودن هر امری دارند و ایجادکنندۀ آفرینش هستند. 
این آفرینش به خوبی در آثار معماری مشهود است. نوشتار حاضر برای 
فهم بهتر این مفاهیم، بر ساختار معماری آیزنمن متمرکز است و برای 
پاسخ گویی به مسئلۀ مورد نظر، رویکرد تبیین با نگرش فلسفی ژیل 
دلوز هم راستا و در تعامل بیان می شود؛ چراکه آثار آیزنمن یک فرایند 
معماری  فلسفی با یکی از محورهای پست مدرنیسم دلوزی، همچون  
دارد.  معاصر  زندگی  بر  اساسی  تأثیر  که  ناممکن  هاست  و  میانجی ها 
هدف پژوهشْ یافتن ویژگی  های مشترک میانجی ها و ناممکن  ها در 
اندیشۀ دلوز و معماری آیزنمن است و با این فصل مشترک معماری وی 
بیان و تحلیل می شود. برای این منظور، با شیوۀ توصیفی  تحلیلی پس 
از بررسی سیاق فکری و عملی آیزنمن، با بررسی سه اثر از او به تشریح 
و تحلیل چگونه بودن و چرایی ناممکن  ها پرداخته می شود. همچنین 
صورت  دیجیتال  و  مکتوب  منابع  از  استفاده  با  اطلاعات  گردآوری 
میانجی هایی  نمایش  آیزنمن  معماری  می دهد  نشان  نتایج  می گیرد. 
است که دست به خلق و آفرینش می زنند و ناممکن  ها از دل آثارشان 

میانجی ها و ناممکن  هایِ دلوزیِ سوژه، معماری، و فضا
از ساختارمندی تا ساختارشکنی آیزنمن
مهتاب سلیمانی الموتی1

حسین اردلانی2
استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

کلیدواژگان: میانجی ها، ناممکن ها، دلوز، آیزنمن، معماری.

هویدا می شوند، متناسب با اندیشۀ معاصر توانسته اند خود را با نیاز و محیط پیرامون 
تطبیق دهند و در یک صیرورت، بیرون از ذهنیت جای گیرند. همچنین میانجی ها 
بنا به حرکت و جنبش دائمی شان، تجسم هستی شناسی ناممکن  ها را، که زیربنای 
این همانی و هویاتی درونی هستند، شروع می کنند و پایان می بخشند. در این میان 
انسان سوژۀ شناسایی نیست که در جایگاهی بالاتر از سایرین دست به شناسایی 
زند؛ بلکه با آنها مواجه می شود و در هر رویارویی قابلیت های جدیدی می یابد و 

ظرفیت های تازه ای می آفریند.
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پرسش های تحقیق9920 
۱. آیا با رویکرد فلسفی دلوز می  توان 

آثار معماری آیزنمن را تحلیل کرد؟
ناممکن  ها  بین  نسبتی  چه   .۲
فیلسوفی  دلوز،  میانجی های  و 
معماری  آیزنمن،  و  پساساختارگرا، 

پست  مدرن، وجود دارد؟
اندیشۀ  در  ناممکن  ها  بین  ارتباط   .۳

دلوز و آیزنمن چگونه است؟

9. Object
10. Subject
11. Peter Eisenman
12. Jacques Derrida
13. Noam Chamsky 

در  دلوز  که  مفاهیمی  بکشد. حال  مدرن  نظام سلطۀ  بر  بطلانی  مسائل، خط 
بنیان  های فلسفی  اش طـرح می کند از جمله صیرورت، میانجی ها، ریزوم، میل  ، 
می  توان  که  هستند  کلیدواژه  هایی  همه   ... و  تکرار،  و  تفاوت  سازمان گریزی، 

به خوبی گره  خوردگی آن را با هنر مشاهده کرد.
ترسیم  به  تجسمی  مبانی  و  ابعاد  همۀ  از  شاید  که  است  هنری  معماری 
ابژه9 و سوژه۱0 در  بین، عنوان  این  انگاره  های فلسفی درآمده است و در  این 
جهان معماری ادراکی متمایز را پدید می  آورد. تلفیق معماری و فلسفه شگفتی 

معاصری است که به ندرت می  توان در آثار معماران یافت.
در این میان پیتر آیزنمن۱۱، معماری ساختارشکن، توانسته است با بهره  جویی 
از فیلسوفانی چون ژاک دریدا۱2، ژیل دلوز، نوام چامسکی۱3، دیدگاه های فلسفی 
آیزنمن  معماری  در  دهد.  نشان  آثارش  در  به خوبی  را  آنها  کلیدواژه های  و 
مخاطب وارد اثر می شود، در آن حرکت می کند، و به تأمل و تأویل می پردازد، 
لحظه هر شخص،  است. هر  در فضا دخیل  معنا  دهی  و  معنا  سازی  در  و خود 
هر شی  ء  ، و یا هر قسمت با شکلی دیالکتیک می  تواند میانجی باشد و معنایی 
و  ادراک  و  می شوند  نمایان  ابژه  و  سوژه  بین  این  در  ببخشد.  اثر  به  را  نوین 
احساس در هم آمیخته می شوند. در این پژوهش سعی بر این است که با توجه 
بازنمایی مفهوم میانجی ها و ناممکن  ها در  به نظریات فلسفی دلوز، چگونگی 
معماری آیزنمن بیان شود. از اهداف اصلی این پژوهش، دستیابی به این موضوع 
است که آیا رویکرد فلسفی دلوز می  تواند آثار معماری آیزنمن را تحلیل کند و 
آیا میانجی ها در آثار معماری یک معمار پست  مدرن با اندیشۀ پساساختارگرایانه 
میانجی هایی  نمایش  آیزنمن  معماری  که  است  این  بر  فرض  است؟  مشهود 
است که دست به خلق و آفرینش می زنند، مانند اثر شهر فرهنگی گالیسیا که 
متناسب با اندیشۀ معاصر، توانسته با نیاز و محیط پیرامون تطبیق یابد و در یک 
صیرورت و بیرون از ذهنیت جای گیرد. بر همین اساس نظریۀ میانجی های دلوز 
در آثار آیزنمن تحلیل و بررسی می شود و از این رهگذر این تناسب و همگونی 

با پیرامون بیان می شود.
همچنین روش  شناسی تحقیق با استفاده شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری 
اطلاعات از نوع کتابخانه  ای با استفاده از منابع مکتوب و دیجیتال است. در این 
پژوهش به تحلیل، تشریح، و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی مسئله پرداخته 
و سپس با روش  های مختلف استدلال تجزیه وتحلیل و درنهایت نتیجه  گیری 
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14. City of Culture Galicia
15. Church of the year 2000
16. Wexner Center for Arts

۱7. حسین اردلانی، پساساختارگرایی در 
فلسفۀ هنر ژیل دلوز.

18. Francis Bacon

۱9. دلوز، ترجیح می دهم که نه، بارتلبی 
محرر و سه جستار فلسفی.

20. بهنــام ذوالقــدر و فرشــته نباتی، 
التفاتی از  »جهان های ناممکن و متون 

نگاه پریست«.
2۱. محمد ضمیران، »ژیل دلوز و فلسفۀ 

دگرگونی و تباین«.
22. David Hume

23. کولبروک، ژیل دلوز. 

فلسفه  در  دلوز  ژیل  میانجی های  نظریۀ  تحلیلْ  ابزار  می شود. 
است. در فلسفۀ دلوز هنر و احساس شکلی متمایز از درک و 
از  با توصیف آن بخش  نیست. درنهایت  با جهان  افراد  شهود 
بنای  را محقَق می کند، سه  نگارندگان  دلوز که هدف  اندیشۀ 
هنرهای  مرکز  و   ،2000۱۵ کلیسای  گالیسیا۱4،  فرهنگی  شهر 
بصری وکسنر۱6، از آثار پیتر آیزنمن تحلیل می شود. سپس به 
تشریح روایت شکل  گیری بنا پرداخته و در مرحلۀ بعد نیروهایی 
با جهت  گذاری مشخص  گرفته  شده،  کار  به  بنا  در ساختار  که 
نگارندگان  آخر  در  می شود.  کنکاش  آن،  درونی  صیرورت  و 
مخاطب  نزد  میانجی ها  و  ناممکن  ها  کنشگری  چگونگی  به 
اندیشۀ  و  مفهوم  این  انطباق  و  اتصال  و  و هنرمند می  پردازند 

فلسفی دلوز با معماری را تحلیل و ارزیابی می کنند.

1. مروری بر تحلیل آرای دلوز در متون محققان
ازآنجاکه موضوع این پژوهش شناخت ناممکن  ها و میانجی ها 
در اندیشۀ دلوز است و این مفاهیم به معماری آیزنمن بسط داده 
شده  اند، تحقیقاتی که در آنها به مفهوم ناممکن  ها و میانجی ها 
و نوع اندیشه و معماری آیزنمن پرداخته  اند، پیشینۀ این پژوهش 
به شمار می روند. در این راستا پژوهشگران متعددی تاکنون به 
دلوز  جمله  از  که  پرداخته  اند  میانجی ها  و  ناممکن  ها  موضوع 
این  به  و  پرداخته  میانجی ها  مفهوم  تعریف  به  میانجی ها  در 
بالقوه و  بین  میانه  ای  اشاره کرده است که میانجی ها  موضوع 
بالفعل بودن هستند. دلوز علاقه  مند به مرزهای مشترک میان 
دو یا چند فضا است و در اندیشۀ او ردپایی از نیروهای بالفعل و 
انفعالاتی که توسط نیروها در میانۀ دو حریم به فعالیت مشغول 

می شوند، به چشم می  خورد. 
به  خود  مقالات  و  کتاب ها  در  مختلفی  نویسندگان 
خود۱7،  آثار  از  یکی  در  اردلانی  پرداخته اند.  دلوز  اندیشه های 
ابتدا موضوع پساساختارگرایی را شرح و بسط داده است. ژیل 
دلوز فیلسوفی پساساختارگرا معرفی می  گردد و سپس مفاهیمی 

در  بیان می شود.  و...  بدن،  ریزوم،  میانجی ها،  چون صیرورت، 
هستی شناسی او هیچ وجودی پنهان و در پردۀ مخفی نیست، 
از  استفاده  با  هم،  انتها  در  هستند.  جهان  واقعیت  در  همگی 
اندیشۀ دلوزی، به تفسیر نقاشی های فرانسیس بیکن۱8 پرداخته 

شده است. 
خود دلوز در یکی دیگر از آثارش۱9، در بخشی از متن، به 
میانجی ها اشاره و آن را به دو دسته تقسیم می کند، دسته  ای که 
به بازنمایی زندگی عادی و تکراری سوق می یابد و گروه دوم 
که انسان را در تعلیقِ شدن نگه می  دارد. سپس این دسته ها را 

شرح و بسط می دهد.
 ذوالقدر و نباتی در مقاله ای20، به نظرات پریست پرداخته اند. 
او در تحلیل متن  های درهم تنیده صحبت از جهان  های ناممکن 
می کند. بعد از بررسی رویکردهای متعدد به جهان  های ناممکن 
به  پریست  پاسخ  ناممکن،  جهان  های  متفاوت  کاربردهای  و 
مسئلۀ همه  چیزدانی منطقی بیان می  گردد. دلالت  شناسی که او 
بیان می کند، به طورکامل مبتنی بر  برای متن  های درهم تنیده 

جهان  های ناممکن است. 
در  دلوز  دیدگاه  نوع  بیان  از  پس  مقاله ای2۱،  در  ضمیران 
بیان  او  منظر  از  تجربه گرایی  موضوع  ابژه،  و  سوژه  خصوص 
است.  شده  معرفی  هیوم22  دیوید  او  گرایش  این  سرچشمۀ  و 
همچنین در مورد رهیافت  های دلوز به سینما، ادبیات، و نقاشی 
حرکت  به  را  حیات بخش  نیروهای  هنری  اثر  که  شده  گفته 
درمی  آورد و به اعتباری هنرمند شیوه  های نوینی را در هستی 

طرح می کند و به زندگی شکل و رنگی تازه می بخشد. 
را  صیرورت  دلوز،  دیدگاه  طبق  کتابی23،  در  کولبروک 
این گونه بیان می کند که: در نیروی درون خود، به هرچیزی که 
قبلًا صیرورت پذیرفته یا فعلیت یافته محدود نمی گردد؛ بلکه 
بیان  فعلیتی  هر  در  بالقوه ای  نیروهای  از  که  درکی  به واسطۀ 
می شود، به سوی جلو حرکت می کند. همچنین از نگاه او جهان 

چیزی بیرون از اندیشه نیست که در انتظار بازنمایی باشد. 
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تابعی در کتاب خود24 در این باره، پس از بیان ابعاد نظری 
هنر  بخشی  و جهت  در حرکت  که  عواملی  مدرنیته،  عملی  و 
نقش بنیادین دارد، بیان کرده است. گذر از مدرنیته به وضعیت 
پسامدرن فقط از دریچۀ مناسبات ذهنی و فلسفی تبیین نشده، 
بلکه از جنبۀ جامعه  شناختی هم به آن پرداخته شده و پسامدرنیته، 
عدم قطعیت، و عدم تعیّن با عنوان حقیقی ترین ویژگی های بارز 
هنر انگاشته شده اند. از دید پسامدرن، نگاه سوژه  مندی ماهیت 
از اندیشۀ پساساختارگرایانه  با بیانی  هنر را می سازد. همچنین 
و  فرم گرا  نگرش های  نهادن  کنار  بیان  این  شالوده شکن،  و 

ساختارگرا معرفی شده که سبب ایجاد دیدگاهی آزاد است. 
تعریف  به  عموماً  یادشده،  منابع  همۀ  در  نویسندگان 
میانجی ها  و  ناممکن  ها،  پساساختارگرایی،  دلوز،  اندیشه  های 
و  معماری  رابطۀ  به  آنها  در  که  منابعی  درمجموع  پرداخته  اند. 
فلسفه دلوز پرداخته   شده باشد، کمتر به چشم می  خورد و جز 
اشاراتی محدودْ قابل دستیابی نیست. بانی مسعود در کتابی در 
پرداخته  دلوز  ژیل  معرفی  به  ابتدا  غرب2۵،  معماری  خصوص 
اندیشۀ افقی او تحت عنوان »ریزوماتیک«26  با بیان  و سپس 
موضوع را شرح و بسط داده و اشاراتی به ورود این دیدگاه در 

حوزۀ معماری کرده است. 
آیزنمن  به نگرش  با بررسی نومدرن ها27  جودت در کتابی 
به موضوع عدم قطعیت اشاره و بیان کرده که یک معمار برای 
حصول این موضوع باید شیوه  های تصورات ذهنی خود را، که 

قدیمی شده  اند، رها کند و آن را تغییر دهد. 
نقره کار و همکارانش در مقاله شان28 با بیان دیدگاه آیزنمن 
که  می کنند  قلمداد  متنی  همانند  را  آن  معماری،  اثر  یک  از 
در فرایند ساختار خود جان می گیرد و از بطنش بسط می یابد. 
سپس با بررسی تعدادی از آثار آیزنمن، شهر فرهنگی گالیسیا 
شناختی  نسبیت  اصل  تأثیرپذیری  از  کاملی  نمونۀ  به مثابۀ  را 

معرفی می کنند. 
نزبیت در اثر خود29 به موضع فکری آیزنمن و تأکید او بر 

ایجاد انقلاب در مرزهای نظام معماری پرداخته است، او همچنین 
را  است،  شالوده  شکنی  گرایش  به  نزدیک  که  آیزنمن،  دیدگاه 
پساساختارگرایی  نمودهای  مهم ترین  از  یکی  را  آن  و  تحلیل 
به  خود30،  تحلیل  در  همکاران  و  شهسواری  می کند.  معرفی 
حضور فلسفه در معماری آیزنمن و رویکرد اندیشه  مند وی در 

به کارگیری مفاهیم فلسفی در آثار معماریش اشاره کرده اند.
در پژوهش حاضر با بهره گیری از نظرها و آراء یادشده، به 
شرح و بسط موضوع با ابزار توصیف و تحلیل پرداخته می شود 
پیگیری  ناممکن  ها  و  میانجی  فلسفی  مصادیق  منحصراً  و 
اصلی  مفاهیم  و  معانی  بیان  ابتدا  در  هدف  چراکه  نمی شود؛ 
آیزنمن  با مفهوم معماری  آنها  ارتباط  فلسفی و سپس بررسی 
است؛ درنهایت جوهرۀ مشترک آن، که بیانگر اندیشۀ آیزنمن 
است، این نوشتار را از سایر متمایز می کند و سعی در ملموس 

کردن و نمایش ناممکن  ها در معماری آیزنمن است.

۲. روش تحقیق
این پژوهش بر اساس مطالعۀ توصیفی  ـ تحلیلی در زمینۀ تحلیل 
معنایی استوار شده است و گرد  آوری اطلاعات به روش مطالعۀ 
به صورت  مفاهیم  ابتدا  در  است.  کتابخانه  ای  و  مکتوب  منابع 
چارچوب نظری با عنوان  های اصلی طـرح شده و بر این اساس 
بدنۀ پژوهش ساخته شده است. سپس با بیان نمونه  های مورد 
از پساساختارگرایی و  با استفاده  آنها،  بررسی و توصیف کلیت 
موردپژوهی  بناهای  میانجی ها،  و  ناممکن  ها  اصلی  مفهوم  دو 
مرکز  و  کلیسای2000  و  گالیسیا  فرهنگی  شهر  )مجموعۀ 
هنرهای بصری وکسنر(، متناسب با موضوعْ تحلیل و بررسی و 
با تجزیه وتحلیل تجسمی به توضیح تصویریِ انرژی  ها و نیروها 
پرداخته شده است. میانجی ها نمایش همان انرژی  هایی هستند 
که بین امر بالقوه و بالفعل وجود دارند و در حال رفت وآمد در 
اطراف بنا هستند؛ زیرا هر پدیده  ای در لحظه هم می  تواند بالقوه 
و هم بالفعل باشد. بین امر بالقوه و بالفعل همیشه میانجی وجود 

24. احمــد تابعــی، رابطه میــان ایدۀ 
پسامدرن و عدم تعیّن: مطالعه ی تطبیقی 

فلسفه و هنر غرب.
2۵. امیر بانی مســعود، معماری غرب: 

ریشه ها و مفاهیم.
26. Rhizomatic

27. محمدرضــا جــودت، نومدرن هــا 
کجایند.

28. عبدالحمیــد نقــره کار و همکاران، 
»تأمّلی بــر بنیانهای معرفت شــناختی 

معماری معاصر«.
29. کیت نزبیت، نظریه های پســامدرن 

در معماری.
30. ســیامک شهســواری و همکاران، 
پیتر آیزنمن و متافیزیک حضور بر روی 

نوستالژی با پای برهنه. 
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 99 دارد و بهترین نمایش آنْ همان نیروهای سیالی است که در 

حول و پیرامون اثر می  تواند در حال رفت وآمد باشد. برای آنکه 
می  توانیم  دهیم،  نشان  معماری  آثار  در  را  نظر  مورد  موضوع 
فلش  ها و جهت  از  استفاده  با  و  کنیم  استفاده  انرژی  امواج  از 
حرکت آنها، شکلی از معنای انرژی بصری را نمایش دهیم که 
از این سیالیتند؛  کنایه می زنند به معنای میانجی ها، و نمودی 
زیرا معماریِ آیزنمن امکانِ ایجادِ تغییر در تجربۀ قرار گرفتن در 
فضا و زمان است و این امکان به واسطۀ ابزار و وسایل نیست؛ 
بلکه با درک عمیقی از رابطۀ سیالِ میانجی ها و ناممکن  هاست. 
موضوع  از  حاصل  نتایج  تحلیلی،  یافته  های  به استناد  درنهایت 
دیدگاه های  و  اصول  در  بررسی  با  نگارندگان،  شده اند.  بیان 

فلسفی دلوز نسبت به مفاهیم ناممکن  ها و میانجی ها، با توجه 
به منابع موجود و مستندات کتابخانه  ای، فرایند شروع پژوهش 
بیان  نمودار »ت ۱«  را در  نتیجه  به  انتهای آن و دستیابی  تا 

کرده  اند.

۳. ناممکن  های31 دلوزی
ناممکن ها از دیدگاه دلوز همان چیزی است که مرتبط با امر 
بالقوه و بالفعل باشد و همواره زندگی در جریان و نوسان میان 
این دو امر است. بدیهی است فضای معلق میان بالقوه و بالفعل 
هرچیزی  می برد.  سر  به  نشدن  و  شدن  امکانِ  یک  در  بودن 
هرآنچه  دهد.  رخ  نمی تواند  دیگر،  بیان  به  نیست،  ممکن 

31. Impossibility 

ترسیم:  پژوهش،  ساختار   .۱ ت 
نگارندگان.
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نمی تواند رخ دهد باید ناممکن باشد، پس ناممکن بودن امری 
راه  هایی  با  می توان  را  ممکن  امر  که  همان  گونه  است.  نسبی 
ناممکن  بخشیم،  هویت  باشند،  آن گونه  می توانند  پدیده ها  که 
را نیز می توانیم با راه  هایی که پدیده  ها نمی توانند بدان صورت 
داشتن  به دلیل  انسان،  ساده  تر  بیان  به  کنیم.  تعریف  باشند، 
دستیابی  برای  انگیزه  ها  است.  زندگی  در جریان  آرزو،  و  آمال 
می دهد؛  حیات سوق  ادامۀ  به  را  انسان  که  ناممکن  هاست  به 
نیروهای بالقوه ای شوند که به سمت شدن و صیرورت می روند 
تا بالفعل شوند. ژیل دلوز ناممکن ها را همراه با میانجی ها بیان 
می کند. صورتی که در آن انسان برای رسیدن و دست یازیدن 
به ناممکن ها دست به ساختن می زند و حیات را پی می گیرد. 
این خود شکلی از امید و آرزوی اوست، تا برای تحقق ناممکنی، 

با انگیزه به سوی ادامۀ مسیرش حرکت کند. 
سوی  به  که  هستند  بالقوه ای  نیروهای  ناممکن  ها  درواقع 
بالفعل شدن حرکت می کنند و در مسیرشان شکلی جدیدی را 
موجب می شوند و صیرورتی را رقم می زنند. حال اگر ناممکن 
نباشد، آفرینشی رخ نخواهد داد. این آفرینش را انسان با حرکت 

در میان ناممکن ها دریافت خواهد کرد.32 دلوز می گوید: 
آفریننده  ای که گلویش را مجموعه  ای از ناممکن ها نفشرده باشد، 
اصلًا آفریننده نیست. آفریننده کسی است که ناممکن  های خاص 

خودش را می آفریند و به تبع آن، امکان پذیری  های آن را.33 
بدون مجموعه  ای از ناممکن  ها، هیچ خط پروازی وجود نخواهد 
داشت. »در سر شما هیچ چیزی نیست، مگر چیزی که در شرف 
به وجود آمدن باشد«.34 گاهی اوقات تا آنجا پیش می رویم که 
آنها  درحقیقت  کنند،  بیان  را  خودشان  نمی  توانند  آدم  ها  انگار 

همیشه در حال بیان خودشان هستند3۵. 
به  رو  انسان حرکت  که  زمانی  تا  کرد  بیان  می  توان  حال 
و روزمرگی  ها رها کند،  از عادت ها  را  باشد و خود  داشته  جلو 
قدرت خود را حفظ خواهد کرد و هیچ نیروی ناممکنی نمی  تواند 
با وجود آنکه نیروهای کنشگر و  باز دارد.  ادامۀ مسیر  از  او را 

مداخله  گر در این مسیر راه را دشوار می کنند؛ اما صیرورتی که 
دلوز از آن سخن می گوید به این موضوع اشاره دارد که شدن 
خود مسیرسازی می کند و هر لحظه در میانه  ای از شدن و بودن 
در حرکت هستیم. لحظه هایی که در آن چیزهای ناب و نایاب 

آفریده می شوند.
فرمول »ترجیح می دهم که نه« همۀ بدل  ها را کنار می گذارد 
و به جای آنکه از همه چیز فاصله بگیرد، درست آن چیزی را که 
مدعی حفاظت کردن از آن بوده فرومی  بلعد. این فرمولْ زبان 
را نیز به گریختن واخواهد داشت و منطقه  ای از عدم تعیّن و 
تمایزناپذیری را ایجاد خواهد کرد و دیگر شخصیّت  ها و حتّی 
کلماتْ قابل تشخیص نخواهند بود. انسان بدون ارجاعْ ماحصل 
چنین فرمولی است؛ به ناگاه پدیدار می شود و چندی بعد ناپدید 
می  گردد، بدون ارجاع. همچون یک بی  خانمان، یک کولی، یا 

یک ریزوم.36
اما ناممکن  هایی که دلوز به تصویر آن  ها می پردازد امری 
موارد هیچ  برخی  است  روند ممکن  این  در  یعنی  میانه؛  است 
شکل  یک  و  باشند  نداشته  هم  با  درونی  یا  منطقی  ارتباط 
متفاوتی از خود را نمایان کنند. دلوز با تکیه بر نظرش در مورد 
نیروها  همین  که  دارد  اشاره  امر  این  به  هنری  آثار  نیروهای 
آن  زمینه ساز  و  می شوند  اثر  به  حیات بخشی  سبب  وجودشان 
هستند تا شکل و صورتی نو و تازه را بیان کنند. هنرمند با قوۀ 
ذهن و خیالْ نیروهای مستتر در هستی را به کار می گیرد و با 
نیرویی هستی  مند شونده آنها را به اثر هنری بدل می کند و این 

زیباترین وجهۀ ساخت ناممکن به ممکن و بالعکس است.

4. مفهوم میانجی ها37 از منظر ژیل دلوز
میانجی هاست.  صیرورت،  از  بعد  دلوز  مباحث  مهم ترین 
بالفعل  و  بالقوه  بین  میانه  ای  و  میانجیگری  نقش  میانجی ها 
بودن هر امری را دارند. علاقۀ دلوز به مرزهای مشترک میان 
دو یا چند فضاست. در اندیشه  های او ردپایی از نیروی بالفعل 

32 اردلانی، همان، ص ۵7-۵۵.
33. دلوز، میانجی ها، ص 46.

34. همان، ص 47.
3۵. دلوز، ترجیح می دهم که نه، بارتلبی 

محرر و سه جستار فلسفی، ص 37.
36. اردلانی، همان، ص ۵6.

37. Mediators 
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 99 فعالیّت  به  حریم  دو  میانۀ  در  نیروها  توسط  که  انفعالاتی  و 

به معنای  میانه  هایی که  به چشم می  خورد؛  مشغول می شوند، 
بدون  دارند.  بنیادی  نقشی  میانجی ها  نیستند.  محافظه  کاری 
دارد  نیاز  میانجی  به  چیز  هر  ندارد.  وجود  رخدادی  هیچ  آنها 
تبادل متقابل در لایه های  ابراز کند، روابط و  را  بتواند خود  تا 
به  آنها  برخورد  نحوۀ  اما  را می  سازند،  میانجی  پدیده ها  درونی 
سیر تکاملی همدیگر بستگی دارد. در این واسطه گری، معماری 
را با خطوط  هارمونیک جداگانه در فعل وانفعال متقابل با یکدیگر 
می  بینیم. میانجی نه برتری منعکس کننده دارد و نه، به همان 
این  دهیم  تشخیص  باید  ما  که  چیزی  مادونی خلاق.  اندازه، 
است که اثر متقابل بین خطوط مختلف موضوع انعکاس متقابل 
کردن حرکت خلاقانه  دنبال  برای  که  دسیپلینی  بلکه  نیست؛ 
ای که از بیرون می آید، آغاز می گردد و خود را از هر بالقوه ای 
به بالفعل بدل می کند. آنچه در میانجی بودن اهمیت دارد این 
مرتبط  جنبش های  با  و  دهد  انجام  را  خود  حرکت  که  است 
داد؛  نخواهد  رخ  حرکتی  نباشد،  شروعی  تا  زیرا  نشود؛  همراه 
فضا  آفرینش  و  دارد  ابدی  حرکتی  همه چیز  میانۀ  در  درست 
در همین واسطه  گری روی می دهد، فضایی نسبی که می  توان 
آن  در  وضوح  به  را  پست  مدرنیسم  ها  اندیشۀ  ویژگی  های 
دریافت. پست مدرنیسم یک حضور سیال است، در قالب خاصی 
نمی  گنجد، می کوشد هر ساختار مستحکم و ثابتی را به پویایی، 
حیات، و صیرورت تبدیل کند. این پویایی و سیالیتْ راه خلاقیت 

را در همۀ ابعاد مکانی و زمانی می گشاید.
کار  در  پایان  یا  شروع  از  پرسش  »دیگر  می  گوید:  دلوز 
نیست. پرسش به جا این است که در بین چه اتفاقی می  افتد؟«.38 
درهرصورت میانجی ها ایجاد کنندۀ آفرینش هستند و می  توانند 
میانجی ها  .دلوز  برهانند  عادت  ها  و  روزمرگی  از  را  انسان 
عادی،  زندگی  بازنمایی  به  که  دسته  ای  می  داند،  دسته  دو  را 
تکراری، و بی حاصل سوق می یابند و میانجی هایی که انسان 
را به عدم بیان خودشان می  کشانند. نوع دوم به میانجی هایی 

اشاره دارد که انسان را در تعلیق  شدن نگه می  دارد، مانند یک 
زندگی کولی وار.39 میانجی ها مهم هستند؛ چراکه می آفرینند و 
میانجی هایی مناسب و صحیح  تنظیم  آنها در گرو  آفرینندگی 
است تا از روزمرگی فارغ شوند و به حیطۀ آفرینشگری نایل آیند. 
این موضوع بدان معناست که اهمیت دادن به میانجی ها در آراء 
دلوز را در همۀ عرصه ها می  توان یافت. به طور مثال او در عرصۀ 
ورزش معتقد است که مقلدان که بعضاً قهرمان هم هستند، در 
مرتبۀ نازل  تری از ورزشکارانی که مبدع حرکتی نوین هستند، 
قرار دارند؛ چراکه قهرمانان با توان بدنی شان قهرمانی را نصیب 
خود می کنند، ولی یک مبدع نقش میانجی دارد، چون آفریننده 
است و این همان تنظیم میانجی های مناسب و صحیح است. 
می  سازد  را  آن  میانجی  است  چیزی  همان  روزمرگی  از  گریز 
خلق  چیزهای  همۀ  می کوبد.  آن  طبل  بر  مدّت  هاست  هنر  و 
آن  ها هیچ  بدون وجود  است.  مربوط  میانجی ها  به  آفرینش  و 
اتفاقی نمی  افتد. میانجی ها می  توانند اشیا، حیوانات، گیاهان، و 
یا انسان باشند. برای هر آفریننده  ای میانجی می  تواند متفاوت از 
دیگری باشد؛ یعنی اندیشه  ای فلسفی برای یک معمار که دست 
به خلق و آفرینش اثر می زند، نقشی میانجیگر و واسط را بازی 
کند و یک اثر معماری برای یک ادیب و شاعر این جایگاه را 
ایفا کند؛ چراکه کار همۀ آنها آفرینندگی است. مهم نیست که 
این میانجی ها واقعی باشند یا تخیّلی، جاندار باشند یا بی  جان، 
در هر حال این ما هستیم که به میانجی ها شکل می بخشیم و 

این فرایندی درون یک مجموعه است.

۵. نسبت تفکر دلوز و معماری آیزنمن 
تفکر  و  فلسفه  برای  نظامی  هیچ  همچنان که  اساساً  دلوز، 
او به مسائل  نیز فاقد یک نظام می  داند.40  را  نمی  شناسد؛ هنر 
با نفس نظام داشتن مقابله ندارد؛  باور دارد و درواقع  متفاوتی 
بلکه به نظام بسته نقد دارد و ستایشگر نظام  های باز است. دلوز 
فیلسوفان و هنرمندان هر دو را در زمرۀ متفکران دانسته است. 

38. دلوز، میانجی ها، ص ۱9.
39. اردلانی، همان، ص ۵۵.

40. پیــام یزدانجــو، اکران اندیشــه؛ 
فصل هایی در فلسفۀ سینما، ص 20۵. 
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دلوز  دارد است.  آنچه وجود  از  نامتعارف  دلوز خوانشی  دغدغۀ 
از  آغاز می شود. هم  خانه  با  که  با جسم،  نه  می  نویسد: »هنر 
این روست که معماری نخستین هنرهاست«4۱. از نگاه او هنر 
در یک صیرورت حسی قرار می گیرد و ما در پی آن می رویم 
همان هنگامی که خودمان را رها می کنیم. اما فلسفه در یک 
صیرورت مفهومی شکل می گیرد و در این راستا آنچه حاصل 
تفکر است را فلسفه بازآفرینی می کند. نگرش دلوز بیانگر این 
است که برتری میان هنر و فلسفه وجود ندارد و هرکدام بنا به 
کارکردشان به دنبال ابژه می روند. ابژه ای که در هنرْ آفرینندۀ 
مجموعه ای حسی است و در فلسفهْ خالق مفهوم هاست. با توجه 
به این موضوع، هنرمندی که درک مفهومی دارد و فلسفه را در 
کار خود همراه می کند، هنر را به سمت ایجاد نشانه هایی می برد 
حرکت  آفرینش  و  خلق  شرایط  سوی  به  درک  عادت  از  که 
کند. هنر در این حیطه یک حس است و با گذار از الگوسازی 
مفهومی، در پی خلقِ حرکت خواهد بود، و به بازنمایی صرف 
حرکت  به  هنر  نیروی  کمک  به  موضوع  این  نمی پرداززد. 
می انجامد و در یک فرایند زنده و سیال قرار می گیرد. هنرمندی 
که در این جریان با کنار گذاشتن عادت ها و آشنایی زدایی سعی 
دارد تا طول مدت ادراک را افزایش دهد، در پی خلق تجربه ای 
بر  با  دلوز،  فلسفی  آرا ء  از  بهره  گیری  با  آیزنمن،  است.  جدید 
می کند.  حرکت  جدید  تجربه ای  سوی  به  احساس  انگیختن 
مفهوم فولدینگ را که نخستین بار دلوز به بیان آن می پردازد، 
با اصولی که مبتنی بر  به شکلی معمارانه تجسم می  بخشد و 
کار  سلسه مراتب هاست،  و  پدیده ها  در  ارجحیتی  هیچ  نداشتن 
خود را ادامه می دهد، همان جایی که خط ها، لایه  ها، و سطوح، 
با حفظ ارزش و ماهیتشان، در کنار هم شکل می  گیرند و به 
آغاز می کنند، ولی  را  نرم حرکت خود  افقی و سیال و  شکلی 
هرکدام مجزا و دارای قابلیت انطباق با سایر عناصر، در هم فرو 
بالفعل بدل می شوند و هنر خلق  بالقوه به  نمی روند. نیروهای 

می شود و احساس پدید می آید.

آیزنمن، معمار و فیلسوف و یکی از سردمداران راه اندیشه، 
تلاش دارد توجه ما را از خود به سمت فرزندان فکری  اش و 
درواقع ادامۀ مسیر اندیشه جلب کند.42 وی جزو معدود معمارانی 
است که در طراحی خود رابطۀ تنگاتنگی با فلسفه دارد و شاید 
محور طراحی وی ساختار فلسفی باشد. او درکنار فیلسوفان و 
اندیشمندان عصر خود رشد کرده و، با عرضۀ مانیفست آرمانی 
خود، معماری بدیعی ایجاد می کند و این دقیقاً مسئله  ای است 
که  است  آرائی  همان  این  بی  توجهند.43  بدان  ما  معماران  که 
اهداف خود خطاب  و  عقاید،  اصول،  بیان  برای  آن  از  آیزنمن 
متمایز  توانسته  آراء  آن  کمک  به  و  می کند  استفاده  مردم  به 
از دیگران دست به خلق بدیع زند. از نظر او معماری می تواند 
رویدادی را طـرح کند و سپس به تقسیر، تحلیل، و تبیین آن 
بپردازد. او با خلق یک پیوستگی بین همۀ اجزا در یک معماری 
یک همخوانی را ایجاد می کند که، در این حالت، هر عنصری 
نه به متن اضافه شود و نه از آن کم شود، بلکه همه در یک 

مجموعۀ واحد شکل گیرند.
به  را،  دید  و  بینایی  به واسطۀ  )تن(،  کالبد  برون  فکنی  او 
چالش فرامی  خواند. با طـرح کردن دیدگاهی پساساختارگرایانه، 
ــ  انسانی  )ذهن(  سوژه  بر  مبتنی  نگرش  که  است  معتقد  او 
که یک سونگر و انسان محور است ــ هنوز بر گفتمان معماری 
چیره است. از نظر او، دید و نگاه خردگرایانه، بخصوص مورد 
و  سنت ها  این  و  است  معماری  طرح  تعیین  کنندۀ  پرسپکتیو، 
رسوم طراحی ذهنیّات ما را در مورد فرم و فضا محدود کرده اند. 
آیزنمن در پی گونه  ای جدید از طراحی غیربرون  فکنانه )نامبتنی 
و  میان سوژه  تازه  رابطه  ای  در جستجوی  و  انسانی(  بر سوژۀ 
بشرمحوری  مقابل  در  می  تواند  که  است  عین(  و  )ذهن  ابُژه 
و یک سونگری انسان  گرایی فرهنگ غرب بایستد. او می  گوید 
که معماری باید چنان نگاه و دیدی را طـرح کند که وضعیّت 
مسلط فعلی را نقد کند و به فهم جدیدی از فضا دست یابد. این 
مفهوم از ژیل دلوز منتقد فرانسوی به عاریه گرفته   شده است.44 

4۱. همان، ص 2۱0.
42. ولادان دیوکیچ و پیتار بویانیچ، پیتر 
آیزنمن در گفتگو با معماران و فیلسوفان، 

ص 7.
43. ســیلویو کاســارا، پیتــر آیزنمــن 

)اظهارات(، ص ۵.
44. نزبیت، همان، ص ۱4-3. 
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 99 و  نگریسته می شوند  انسان  از  ایده  های مستقل  به مثابۀ  ابُژه ها 

ازاین رو، آنها می  توانند، از لحاظ مقیاس، از مسیر عادی خارج 
و  افقی  رویکرد  با طرح  دلوز  به طورکلی جدا شوند.4۵  و  گردند 
سعی  است،  ریزوماتیک  رویکرد  به  موسوم  که  خود  عرضی 
دارد نگاهی نو به معرفت و دانش را طـرح کند؛ دیدگاهی که 
همۀ  و  گرفته است  قرار  شناخت  به  درختی  رویکرد  برابر  در 
نظام های معرفتی گوناگون مبتنی بر رویکرد درختی به معرفت 
را به چالش فرامی خواند و این اشاره دارد به شدن و صیرورتی 
متکثر، غیرخطی، در جهات متفاوت و مرتبط با خطوط دیگر، و 

بدون مرزبندی های تفکر درختی.
یکی از مواردی که دلوز در تبیین اندیشۀ افقی و بخصوص 
مفهوم تاخوردگی از آن سود جست، مضمون رَویه  ها با سطوح 
ریمانی است. از نظر دلوز، سطوح ریمانی از هرگونه همگونی و 
تجانس بی  بهره  اند. دو نظاره  گر که در کنار یکدیگر قرار دارند، 
می  توانند در فضای ریمانی، نقطه  هایی را، که در مجاورت مستقیم 
بدون وضع معیاری  اما نمی  توانند،  آن  هاست، تشخیص دهند. 
جدید، جای خود را نسبت به یکدیگر تعیین کنند. بنابراین، هر 
فضای  از  کوچک  قلعه  ای  همچون  نزدیک  نقطۀ  با  مجاورت 
اقلیدسی است. اما نحوۀ اتصال یک مجاورت به مجاورت بعدی 
معیّن نیست و می  تواند به صورت  های بی  نهایت متفاوت انجام 
قطعاتی  از  بی  شکل  مجموعه  ای  معمولًا  ریمانی  سطح  گیرد. 
است که در کنار هم جای گرفته  اند بی  آنکه به یکدیگر متصل 
باشند.46 فضای ریمانی حاصل ایجاد قسمت  های کوچک مجاور 
یکدیگر است که به بی  نهایت شیوه می  توانند کنار یکدیگر جفت 
بشوند و در کنار نتایجی دیگر، نظریۀ نسبیّت را ممکن کنند.47 
پیتر آیزنمن در تمجید از این نسبیت  گرایی چنین اظهار می  دارد: 
این  محتوای  است؛  مضاعفی  هدیۀ  اکنون  عدم قطعیت 
یافته شود. معمار می  بایست شیوه  های  باید طبیعتاً  عدم قطعیت 
قدیمی تصوّر فضایی خود را تغییر دهد. این تغییر پیامدی خواهد 
داشت که باعث می شود پس از آن تصوّر از خانه یا هر شکلی از 

اشغال فضا، فرم پیچیده  تری از زیبایی را طلب کند.48 
او بر آن است تا نوعی معماری مستقل به وجود آورد که منطق 
و معنای خود را از هیچ چیزی خارج از خود کسب نکند. فرم  های 
برای  خامی  مواد  و  سنتی  و  رایج  معنای  هرگونه  از  عاری  او 
یک مجموعه از دست کاری های مبتنی بر قیاس  هایی با ساختار 
زبان  شناختی است. عدم قطعیت به مثابۀ نمایش همان دال های 
در حال حرکت، بنایی در حال حرکت و جاری است و درواقع 
انفجار عنصر فضا در برابر زمان است. بنا به مثابۀ دربرگیرندۀ معنا 
طـرح نمی شود؛ بلکه نمودی از آن است. تقابل دوگانگی های 
متضاد در معماری مانند زمین و بام، زمان و فضا و ... در هم 
یا  وحدت  با  آیزنمن  کارهای  در  پیچیدگی ها  و  شده  شکسته 
انعطاف پذیر  و  نرم  به صورت  بلکه  نمی شود؛  داده  نشان  تقابل 
پیچیدگی ها و گوناگونی ها را در هم می آمیزد. همچنین به لحاظ 
منطقی اکنونیت وجود واقعی ندارد؛ زیرا زمان به سرعت در حال 
گذر است. حتی لحظه هم وجود ندارد، قابل تصور نیست و در 
نمایش  به  را  عدم قطعیت  پس  نیست  ایستایی  چون  نیز  آن 

می گذارد.
نحو  با  کردن  کار  به مثابۀ  بیشتر  را  خود  روش  آیزنمن 
که  نحوی  همان  با  کار  یعنی  معناشناسی،  تا  می کند  توصیف 
واژگان یا عناصر کنار هم گذاشته می شوند به جای کار با معنای 
ذاتی  شان.49 بنا در اندیشۀ آیزنمن دربرگیرندۀ معنا نیست بلکه 
وانمودساز معناست؛ چنانچه عناصر و لایه ها  ی یک اثر معماری 
به این بخش از اندیشۀ او ارتباط دارد    . وجود دوگانگی هایی مثل 
ثبات و بی ثباتی، وضوح و ابهام، و ... در ساحت معماری متجلی 
و  فکری  شرایط  منعکس کنندۀ  و  هستند  حال  زندگی  شرایط 
زیستی امروز، برخلاف معماری مدرنیستی که فضاها به شکلی 
مجزا برای کاربران در نظر گرفته می  شدند، در معماری آیزنمن، 
ارتباط و تعامل کاربران به گونه ای متفاوت در یک فضا به وقوع 
اتفاق  زمان  در  انعطاف  پذیر  و  نرم  شکلی  به  یعنی  می پیوندد؛ 
از  متفاوت  به مخاطب خود  را  قابلیت تجربه پذیری  تا  می افتد 

4۵. چارلز جنکس، دیکانستراکشن: لذت 
ناشی از نبود، ص ۱29.

46. داریوش شــایگان، افســون زدگی 
جدید: هویت چهل تکه و تفکر ســیار، 

ص ۱۵2.
47. دلوز، همان، ص 24.

48. جودت، همان، ص ۱43.
49. نزبیت، همان، ص ۱72. 
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دیگری عرضه کند و این همان حضور میانجی های آفرینشگر 
این  در  می زنند.  خلق  به  دست  که  است  معماری  ساحت  در 
حالتْ خطوط و عناصرِ هندسی نیستند که معماری را می سازند، 
بلکه همان نیروهای بالقوه و بالفعلی که در زمینه و متن ساخته 

می شود یک معماری را شکل می دهند.
از دیدگاه آیزنمن یک اثر معماری باید مانند یک نوشته در 
فرایند شکل  گیری خود جان گیرد و از بطن خود بسط یابد؛ او 
برای طراحی یک اثرْ پایانی باز و نا  معلوم و تمام نشده را قائل 
است. آیزنمن با اشاره به حضور یک وجود غایب در طرح، از 
حاضر  این  است  معتقد  و  کرده  متن صحبت  به مثابۀ  معماری 
غایب در لابه  لای متن/ معماری جان می گیرد و از این لحاظ 
درکی شخصی است که ناظر بر اصل نسبیت شناخت است.۵0 
نیروهای موجود در بین متن و زمینه می توانند آفرینشگر باشند، 
همان نیروهایی که بر بدن اثر می گذارند و هر لحظه در آستانه 
با  به وجود می آید،  احساس  این حالت  در  بالفعل شدن هستند 
وامی دارد،  تأمل  به  را  او  خورد،  می  گره  فرد  هر  دغدغه های 
درگیر می کند و ذهن او را به چیزی به جز آنچه تاکنون بوده 
تبدیل می کند و اداراک متفاوت هر مخاطب را به دنبال خواهد 

داشت. 

۶. نقش پساساختارگرایی در معماری آیزنمن
معماری  مورد  در  را  اساسی  پرسش  دو  پسا  ساختار  گرا  پارادایم 
پسا  مدرن بر  می  انگیزد: جایگاه سوژه و زبان او   و جایگاه تاریخ 
عواملی  تا  می  کردند  تلاش  پساساختارگرایان  آن.۵۱  بازنمود  و 
آن  معنای  امکانات  بر  متن  درونی  ساختارهای  بر  افزون  که 
اثرگذار واقع می  شدند را کشف کنند و به نمایش بگذارند. از نگاه 
ایشان این مخاطب است که معنا را می آفریند، نه مؤلف؛ و چون 
برخوردار  مشترکی  و  ثابت  معرفتی  بسترهای  از  نیز  مخاطبان 
نیستند، معنای آفریدۀ آنها نیز امکانات مطلق متن را برنمی  تابد. 
بر  می گریزد.  ساختاری  تعین  از  و  می یابد  تکثر  معنا  ازاین رو 

این اساس، اندیشمندان پساساختارگرایی چون فوکو۵2 و دریدا 
به ایدۀ ساختارهای فراموش شده، محورهای فرعی، و معناهای 
به ظاهر بی اهمیّت دست می یابند و اهمیّت تکوینی آنها را در 
شکل  گیری ساختارهای مسلط نشان می دهند.۵3 هیچ معماری 
اندازۀ آیزنمن معماری را به فلسفه نزدیک نکرده است. او  به 
کارهای بزرگی را با وام گرفتن از فیلسوفان اروپایی به انجام 
که  هستند  اندیشمندانی  دریدا  و  چامسکی،  نیچه،  رساند.۵4 
نظر  از  می  داند.  آنها  وامدار  را  خویش  نظری  تفکرات  آیزنمن 
آیزنمن معماری پر از ظرافت های تناقض  گراست. در معماری او 
استعاره جایگاهی خاص دارد. بر همین اساس است که معماری 
آیزنمن پر از ظرافت  های بصری است که بدون تأویل نمی  توان 
به عمق مفاهیم آن دست یافت. نگاه او   نگاهی مکتب  گراست. 
گویی می  توان پیتر آیزنمن را در همۀ پارادایم های معماری وارد 
کرد. حرکت از ساختار  گرایی به سمت جابه جایی اختلال گونه، 

به زعم آیزنمن  ، شدنی است.۵۵ 

۷. میانجی ها و ناممکن  ها در معماری آیزنمن
رویکرد طراحی معماری پیتر آیزنمن با در نظر گرفتن لایه  های 
فیزیکی، فرهنگی، و باستان  شناختی هر سایت شکل می گیرد و 
فقط به برنامۀ فضایی و محیط آشکار اطراف یک پروژه محدود 
نمی شود. درواقع طراحی آیزنمن از یک مجموعه عوامل خاص 
همچون ذات و نهاد مکانی، که در دل پروژه جای دارد، منشأ 
می گیرد و با ایجاد فرم های خاص به کاربران اجازه می دهد تا 
معماری  بپردازند.۵6  فضا  تجربۀ  به  مفاهیمی مشخص  مدد  به 
انتزاعی خود و علائم بدون مفاهیم  ارزش  های کامل  با حفظ 
ساختمان،  از  برگرفته  الهام  در  را  احساسش  و  اصالت  ویژه، 
فضایی  شبکه های  از  مجموعه ای  به وسیلۀ  که  جایی  به مثابۀ 
است،  گرفته  شکل  ساختاری  و  عملکردی،  تکنیکی،  پیچیده، 

القا می کند.۵7
در اندیشۀ پیش از پست مدرنیسم، مرزها میان دو موضوع 

۵0. نقــره کار و همــکاران، همان، ص 
.۱47

۵۱. نزبیت، همان، ص ۵۱.
52. Michel Foucault

۵3. تابعی، همان، ص ۱66.
۵4. بانی مسعود، همان، ص 333.

۵۵. ســیامک شهســواری و همکاران، 
همان، ص ۱۱.

۵6. آیزنمــن، بناهــا و پروژه های پیتر 
آیزنمن، ص 7.

۵7. آنتونیو ساجو، پیتر آیزنمن؛ کنکاش 
در آینده، ص 44. 
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۵8. بانــی مســعود، پســت مدرنیته و 
معماری، ص ۱07.

59. Supperimposition

60. ایمان رئیسی، نظر بازی.
6۱. منوچهر مزینی، از زمان و معماری، 

ص 246.
62. رئیســی و همکاران، نقد بازی، ص 

.۱32
63. وحیــد قبادیان، مبانــی و مفاهیم 

معماری معاصر غرب، ص ۱46. 

خیلی قطعی و مشخص در نظر گرفته شده اند یعنی به طور مثال 
این  شکستن  آیزنمن  نگاه  اما  مجزا.  هرکدام  بیرون،  و  داخل 
بیرون مرزی  و  میان داخل  است.  و قطعی  تغییر  بدون  مرزها 
ثابت و قطعی وجود ندارد و می توان این انعطاف پذیری را برای 
این  بتواند  کاربر  هر  به طوری که  گرفت؛  نظر  در  موضوع  این 
امری  یعنی  این  کند؛  تنظیم  خود  بینش  با  خود  برای  را  مرز 
غیر ساکن و ناایستا. هر امر بالفعلی قدرت بالقوۀ خود را حفظ 
بالفعل  به  بالقوه  نیروهای  آنکه  از  پس  ما  اگر  حتی  می کند، 
رسیدند، بتوانیم آن را دریابیم. اینکه ما امری چون خلاقیت را 
از طریق آثار هنری موجود درک می کنیم به معنای ناتوانی در 
تصور آفرینش های آینده نیست. چیستی و چگونگی یک چیز 
این همان  و  آن هم هست  بالفعل، قدرت صیرورت  به شکل 

موضوع مورد توجه در اندیشۀ دلوز است.
آیزنمن در پروژه  های خود تلاش داشت تا »مابین« قلمروهای 
»معماری ـ منظره«،  معماری، همچون  سنتی  تضادهای  معلق 
و  »محصول ـ فرایند«،  »مرکزـ حاشیه«،  »داخل ـ بیرون«، 
»ثبات ـ بی ثباتی«، کار کند.۵8 وی مفهوم تارشدگی یا ابهام را 
با عنوان یکی از مفاهیم روح زمانه برگزید؛ چراکه آن را امری 
پیچیده می داند و در آثارش سعی کرده است تا این اندیشه را 
بازتاب دهد؛ در حرکت میان بالقوگی و بالفعلی تلاش برای دور 

ماندن از بازنمایی چیزی ثابت است.
یکی از روش هایی که آیزنمن در این مسیر از آن استفاده 
از  لایه  چند  که  معنی  بدین  است.  سوپرایمپوزیشن۵9  کرد، 
شفافیت  که  گونه  ای  به  می  لغزند،  هم  بر  شبکه ای  یا  دیاگرام 
دیاگرام یا شبکۀ اولیه مبهم و تار شود.60 همان گونه که آیزنمن 
نگاه  نوعی  به  می خواهد  درواقع  می کند،  اشاره  تارشدگی  به 
ابهام آلود خود را در چیستی و هستی دیدگاه معمارانه و فلسفی 
خود به تصویر کشد، پس این  گونه به تبیین آن می پردازد که 

معماری متعلقّ به زمان حال است. 
پاسخ  در  اصلًا  نه  و  است  متغیر  نه  آیزنمن  شبکۀ فضایی 

روابط  تنظیم  در  بلکه  می گیرد؛  شکل  برنامه  ملزومات  به 
روابط فرمی حتی مقصودی  این  امّا  فرمی موجودیّت می یابد؛ 
هنرمندانه ندارد؛ بلکه )چنان که آیزنمن خود می  گوید( دسترسی 
به سطح تازه  ای از اطلاعات را میسر می کند.6۱ او معتقد است 
در زندگی امروز ما دوگانگی  هایی مانند وضوح و ابهام، ثبات و 
وجود  ایهام  و  صراحت  عدم  سودمندی،  و  سودمندی  بی ثباتی، 
استفاده کرد  استتار دیگری  برای  از یکی  نمی  توان  دارد، پس 
و این تقابل  ها و دوگانگی  ها می  باید در ساحت معماری به مثابۀ 
از  گذاشته شود.62  نمایش  به  ما  امروز  زندگی  تجلیگاه شرایط 
نظر او در دوپهلویی یا ایهام ارجحیتی وجود ندارد. هم این است 
هم آن ـ نه این است و نه آن. دوپهلویی حقیقت را می شکافد 
و این امکان را می دهد که ببینیم حقیقت چه چیزی را سرکوب 
می کند.63. می  توان به این نتیجه رسید که وجود دوگانگی بین 
یک  ظهور  بروز  سبب  هم  کنار  در  دو  هر  ناممکن  و  ممکن 
مقصد در معماری هستند؛ یعنی ناممکن در کنار ممکن نشان 
و  ناممکن  ها  از  واضحی  نمود  آیزنمن  معماری  می شود.  داده 
میانجی هایی است که در کنار ممکن  ها به منصۀ ظهور رسیده 
و بیانشان به شکلی مجزا در یک مجموعۀ درهم تنیده صیرورت 

یافته است.

۸. تحلیل میانجی ها و ناممکن ها در معماری 
آیزنمن 

می رود،  کار  به  زبان شناسی  شئون  از  بسیاری  در  میانجی 
نقشی واسطه دارد، بدون آنکه خود نقش مستقلی داشته باشد. 
میانجیگری  واژه ها  از  بسیاری  در  »و«  حرف  که  همان طور 
از پدیده ها می تواند  نیز مصادیق متفاوتی  می کند، در معماری 
و  دلوز  فلسفۀ  در خصوص  باشند. سخن  داشته  میانجی  حکم 
نیروها،  و  ناممکن  ها  و  میانجی ها  مفاهیم  و  آیزنمن  معماری 
صیرورت و حرکت، موارد مذکور در سه اثر او یعنی مجموعۀ 
شهر فرهنگی گالیسیا و کلیسای2000 و مرکز هنرهای بصری 
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رمزوارگی  و  نهفتگی  این  تا  تحلیل می شود  و  ارزیابی  وکسنر 
ناممکن  ها در معماری فاخر آیزنمن ــ معماری که خود وامدار 
ـ هویدا گردد. هدف هنر از منظر  فلسفه و مفاهیم فلسفی است ـ
دلوز ثبت نیروهاست، نیروهایی که به صورت مواج بر سطوحی 
یا  سوژه  مداخلۀ  هرگونه  از  جلوتر  و  می کند  برخورد  پیکره  از 
فاعل شناسا بر آن تأثیر می  گذارند. در کل مسئلۀ همۀ هنرها 
ــ و هنر  نیست  نیست ــ شاید دیگر  ابداع فرم  یا  و  بازتولید 
باید نیروهای نامرئی را مرئی کند. همان نیروهایی که منجر به 
عرضۀ احساس می شوند64. از نظر دلوز میانجی ها به دو دسته 
تقسیم می شود: دسته  ای انسان را در حالت معلق نگاه می  دارد و 
به یک زندگی ابهام  آلود سوق می دهد و در این شکل انسان  ها 
و  کنند  باور  را  نمی  توانند خودشان  و  بی هویتی می شوند  دچار 
گروهی نیز دچار روزمرگی و تکرار عادت ها می شوند و این گونه 
دلوز انسان  ها را تقسیم بندی می کند. معماری نیز با ابتنا بر این 
دیدگاه می  تواند به دو سمت و سو حرکت کند. یک سو روند 
از خودبیگانگی است  به  جاری تکراری و سویی دیگر حرکت 
ابهام  دچار  را  غایی خود  معماری هدف  گرایش  نوع  این  با  و 

می کند.
بیابیم  شناخت  برای  مستحکم  بنایی  نمی توانیم  ما  اینکه 
چالش  و  آوریم  چنگ  به  را  فرصت  ما  که  معناست  این  به 
و  دلوز  مهم  مسئلۀ  بپذیریم.6۵  را  حیات  کردن  دگرگون  برای 
اندیشه  اش در پافشاری بر تفاوت است. تفاوت  هایی که آیزنمن 
آن را به خوبی ساخته است و تأثیر دیدگاه های دلوز در معماری 

وی با کلامی از او تکمیل می شود. 
سرآغازهای نوینی به روی تجربه بگشایند و به ما اجازه دهند که 
به گونه ای متفاوت بیاندیشیم. به اندازۀ جهان  هایی که وجود دارد 

شیوه  های اندیشه و ادراک در کار است.66 
اصل و اساس وجود فلسفۀ میانجی ها در رفع تزاحم ها و ایجاد 
تلازم هاست، بنابراین چه در علوم نظری و چه در فنون عملی 
امری  بودن  واسط  این  دارد.  را  مهمی  و  واسط  نقش  میانجی 
نیروهای  که  زمان  آن  و  شدن  بالفعل  و  بالقوه  میان  است 
بالقوه به بالفعل بدل می شوند، آفرینش معماری رخ می دهد و 
میانجی ها و ناممکن  هایی که خود مرز این دو نیرو هستند به 
منصۀ ظهور می  رسند. ساختار فیزیکی و سیالیّت و چرخش در 
معماری آیزنمن به خوبی حرکت را بیان می کند؛ حرکت در یک 
صیرورت. آیزنمن با طرحی که عرضه کرده است از چارچوب های 
مدرنیستی فاصله می گیرد. وجود سیالیت، پویایی و حرکت یعنی 
همان میانجی هایی که در عین پیوستگی در حال صیرورت و 
حرکتند و نیروهای اطرافشان کمک به شکل دهی آن می کنند. 
این پیوستگی در اندیشۀ دلوز نیز وجود دارد، اما پیوستگی  ای که 
بیانگر تکرارشوندگی باشد نیست؛ بلکه هدف از این پیوستگی، 
اشاره به نظام  مند بودن آن است. این شیوه نگرش به شکلی 
هوشمندانه در آثار آیزنمن به چشم می  خورد، همان نظام مندی 
حاصل از پیوستگی. در تحلیل نیروها در سه اثر مورد بررسی، 
به خوبی  سطوح،  پیوستگی  این  از  رفت وبرگشتی  نیروهای 
آن، سطوح  تحلیل تصویری  در  است، همان گونه که،  مشهود 

ورودی  نمای  )راست(   .2 ت 
 URL1 :مجموعه وکسنر، مأخذ
کلی  نمای  )وسط(   .3 ت 
 URL2 :کلیسا2000، مأخذ
شهر  بالای  از  نما  )چپ(   .4 ت 
URL3 :فرهنگی گالیسیا، مأخذ

64. حسین اردلانی و همکاران، »تجسم 
احساس در اندیشــۀ ژیل دلوز؛ بررسی 

نقاشی های فرانسیس بیکن«، ص 3۱.
6۵. کولبروک، همان، ص ۱3.

66. رئیسی، نظر بازی، ص 24. 
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گالیسیا این پیوستگی به شکلی نظام  مند از یک نقطه حرکت 
تغییر جهت    و  و مداوم در حال صیرورت  آغاز می کند  را  خود 
است؛ یعنی نیرویی بالقوه به سوی بالفعل شدن روانه می  گردد. 
این نظام  مندی جلوه ای فلسفی منطقی دارد و آیزنمن با ایجاد 
این پیوستگی منطقی در متن و زمینه به نوعی تأکید نیروها را 
بر پیکرۀ بنا نشان می دهد. این فرایند یک ساماندهی ذهنی 
نیست؛ بلکه جریانی فشرده و شدید از خطوط و مرزهای انرژی 
محورها،  از  مجموعه  یک  دارای  می بخشند،  حیات  که  است 
که  هستند  فرم  با  مرتبط  پویای  گرایش های  و  حرکت ها، 
به خوبی این ارتباط خطوط و سطوح با فرم معماری انرژی های 
سیال درونشان را نمایش می دهد. انرژی های رفت وبرگشتی در 
حال صیرورت از شکلی بالقوه به سوی بالفعل شدن و برعکس 
هستند. این کنشگری همان نمایش میانجی های در حال خلق 

و آفرینش است. 
تصور کنیم که از یک مکعب برش بزنیم و بعد نتیجه ما 
دارد  قرار  مکعب  این  درون  دیگر  فضایی  کند.  زده  را شگفت 
ناهمگن  بیرونی  پوستۀ  به  نسبت  و  نیست  مکعب  لزوماً  که 
با نگاه به تعریف دیاگرام مدرن فضای  است. به این صورت، 
جهانی، و بازتعریف آن با دیاگرام شیء برشی، فضایی دیگر در 
میان فضای نخست ایجاد می شود. این استراتژی جدید اشغال 
فضا دستاورد مهم دیگری نیز با خود دارد که فضای بینابینی، 
فضای میانی، فضای سوم و ... نامیده شده است. این پروژه ها 
معماری   هستند؛  تاریخ  لحظات  مهم ترین  از  یکی  تعیین کنندۀ 
لحظه  ای که معماری از وضعیت پوسته  ای خود بیرون می  آید و 

به شیئی درون شیء دیگر تبدیل می شود.67
منبعث  درون دادی  الزاماً  دارد  قرار  یک حجم  درون  آنچه 
و جهت ها  نیروها  به وجود  توجه  با  بلکه  نیست؛  آن  بیرون  از 
در هر وجهی از آن، چه داخل و چه بیرون، می تواند معنایی را 
بیان کند، شکلی را بنمایاند، و مفهومی را خلق کند. میانجی ها 

همان نقش میانه ای بین این درون و برون هستند که در حال 
صیروت و تغییر حالتند و فضاسازی می کنند. این همان سیالیت 
او نوعی جابه جایی  پساساختارگرایانه دلوزی است، طبق تفکر 
مکرر در حال گردش و غیرساکن در میانجیگری وجود داد. او 
یا  میانجی  یک  همیشگی  سکونت  برای  را  ثابتی  قلمرو  هیچ 
مفهوم  در  واحد  و  ثابت  مفاهیم  پس  نمی کند؛  لحاظ  ناممکن 
ندارد، همواره سیال و مرکزگریز   است و  او جایگاهی  میانجی 
حالت های  خلق  به  که  می کند  ایجاد  را  بی نهایت  شبکۀ  یک 

متفاوتی می انجامد.
مفاهیم اصلی مورد نظر آیزنمن )»حرکت تاخوردگی بدون 
مرکز«، »مبهم و ناواضح بودگی«، و »جابه جایی«( روند گذشته 
و  چالش  تحت  نمایان  و  مؤثر  شیوه ای  به  را  حال  فرایند  به 
اخذ  با  او،  تحلیل  های  می کند.  تجزیه وتحلیل  ژرف نگری  با 
عمل  به  مستقل  گونه  ای  به  که  ایده هایی  از  مجموعه  ای 
سه  مسئله دار،  ساختاری  در  آنها  مجدد  عرضۀ  با  و  رسیده اند، 
هستی شناسی  باب  در  دلوز  فرضیۀ  به  که  را  بنیادین  خواست 

شدن بازمی  گردد، شامل می شوند: 
الف( هر فرم واقعی هر زمان در حال تغییروتحول است، 
ب( رابطه میان فرم ها لزوماً مشکل و به هم تافته است، 

تغییر است شکل  رابطه در درون زمینه ای که همواره در  پ( 
می یابد.68

غیرعینی دست  امور  به  بخشیدن  برای تجسم  باید  معمار 
کار  این  با  را مرئی کند.  نامرئی  امور  و  بزند  بازی خلاقانه  به 
او می تواند نیرو را به تصویر درآورد؛ نیروهایی که در برخورد با 
پیکره، ایجادِ احساس کنند. این همان نیروهای مواج برگرفته 
از اندیشۀ دلوز است. در آثار آیزنمن این فرایند به خوبی نمایان 
است: ابتدا نیروهای منقبض کننده که حرکت از ساختار به درون 
پیکره را عرضه می کنند و برعکس نیروهای منبسط کننده که 
دائماً  نیروها  هستند.  مادی  ساختار  به  پیکره  از  حرکت  معرف 
همین  چراکه  می کنند؛  رفتار  متفاوت  شدت های  و  درجات  با 

67. رئیسی، همان، ص ۵8.
68. محمدرضا شیرازی، »آیزنمن، دلوز و 

شدن در معماری«، ص 2۱.
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ت ۵ و 6 )بالا(. تحلیل شهر فرهنگی 
گالیسیا، ترسیم: نگارندگان.

تحلیل  )میان(.   8 و   7 ت 
کلیسا2000، ترسیم: نگارندگان.

مرکز  تحلیل  )پایین(.   ۱0 و   9 ت 
ترسیم:  وکسنر،  بصری  هنرهای 
نگارندگان.
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 99 تفاوت در شدت ها تولیدکنندۀ معناست و این محصول احساس 

است. در تحلیل تصویری در سه اثر یادشده در این پژوهش، 
نیروها و انرژی ها با فلش های یک طرفه، دو طرفه و مواج نشان 
درجات  و  شدت ها  از  تفاوتی  نمایش  هرکدام  که  شدند  داده 
برخوردشان با پیکره و بنا هستند. فلش ها نمایشی از نیروهایند، 
به مثابۀ  دارند،  هستی  جهان  خوانش  به  اشاره  که  نیروهایی 
اینکه صیرورت و نسبیت در آن وجود دارد؛ یعنی آنچه در این 
جهان است به نوعی در خوانش طبیعت و از نگاه انسان مرزی 
میان امور بالقوه و بالفعل است. یعنی انسان همواره در کنش 
و پردازش امور بالقوه و بالفعل است. این امر برای طبیعت هم 
بالفعل می شود سپس  برای لحظه ای که  یعنی  صدق می کند. 
بالقوه می شود و وقتی بالقوه است به بالفعل بودن چیزی دامن 
انرژی هایی  نمایان کنندۀ  فلش ها  و  خطوط  این  پس  می زند. 
این  وقتی  هستند.  شدن  بالفعل  و  بالقوه  میان  در  که  هستند 
برخورد می کنند  با جسمی  انرژی ها هستند  فلش ها که همان 
باشد،  انسان  بدن  یا  معماری  اثر  یک  می تواند  جسم  این  ــ 
نگاه دلوز  از  نامعین ــ  اندام  با  یا بدن  اندام  همان بدن بدون 
در این مواجهۀ انرژی ها سعی در تغییر یک جسم دارند، اینکه 
با تن  انرژی ها  انسان وقتی  جسم صیرورت پذیر شود. در بدن 
می کنند.  احساس  تولید  انسان  نزد  می کنند،  برخورد  پیکره  یا 
امر  این  که  است  بشر  برای  شناخت  مولد  مهم ترین  احساس 
سبب ساخته شدن فاعل شناسای انسان می شود و این محصول 
و مستخرج شده از تجربه های حسی انسان است. در آثار آیزنمن 
حضور نیروها و انرژی هایی که حول و پیرامون هر نقطه از آثار 
نماینگر  امر  این  می کنند،  احساس  تولید  و  ایجاد  دارد،  وجود 
توجه به این نیروهاست، انسان با حضور در بنا و قدم نهادن در 
هر قسمت آن این احساس را تقویت می کند. در این آثار حجم 
و فرم بناها، در قسمت هایی شکل محدب یا مقعرگونه به خود 
آنها  خمیدگی  سبب  مواج  نیروهای  که  فرم ها،  این  گرفته اند. 
شده اند و در قسمتی از پیکره شان می چرخند، منقبض می شوند. 

دَوَران  نیروها  با  کشمکش  در  آنها  پیرامون  اتمسفر  و  ساختار 
کلی  پیکرۀ  آمدن  به وجود  باعث  فرم ها  انقباض  با  و  می پذیرد 
نیروهای  با  مخالفت  در  منبسط کننده  نیروهای  می شوند.  بنا 
منقبض کننده قرار می گیرند و به جز پیکره، ساختار مادی را نیز 
منبسط می کنند و پخش کنندۀ نیرو بر سطوح مادی هستند. این 
همان امر میان بالقوه و بالفعل بودن است. معماری آیزنمن در 
تلاش برای واقعی کردن نیروهای بالقوه است و هر لحظه در 
حال صیرورتند. هر نیرویی با نیروی دیگر، هر سطحی با فضایی 
دیگر و هر جهتی با جهت دیگر در ارتباط است )ت 2 تا ۱0(. 

9. نتیجه گیری 
معماری آیزنمن نشان از اصرار او بر موقعیت  های پیش بینی نشده 
و آینده نگری است؛ یعنی جابه  جایی ممکن  ها و تبدیل ناممکن  ها 
به حیات معماری به مثابۀ آنکه در آنجا معمار بتواند کاملًا طبیعی 
و ارگانیک رشد کند و تکامل یابد و ناممکن  ها را بروز و ظهور 
دهد. تداوم فلسفۀ درونی با براهین و مظامین تاریخی نمی  تواند 
تبیین شود، بلکه پس از دریافت و شناخت مناسبات سمپاتیک 
این معماری در آن ساخته می شود  بین معماری و مکانی که 

هویدا می گردد.
معماری آیزنمن نشانۀ آن است که در سایۀ حرکت تخیّل 
و تصوّر و پذیرش نامتعارف  ها، از دام ممکن  ها بگریزد، فرمال  ها 
را بشکند، و ناممکن را تمیز دهد و اینجا خلق و آفرینش رخ 
پاسخ  این محصولْ  ناممکن.  و  میانجی  می دهد؛ محل تلاقی 
اوست به ناممکن  ها و فقدان ممکن  هایی که پیوسته در کمین 

و همراه با این ناممکن است. 
را  حقیقت  از  دور شدن  هشیارانه  و  آگاهانه  معماری  این 
می  پذیرد. این بازی فرم  ها و صیرورت فلسفه همچون چرخه ای 
آیزنمن به چشم می  خورد و طرح  در حال حرکت در معماری 
حجم،  فرم،  هندسه،  نیست.  هندسی  بازی  صرفاً  او  معماری 
ظهور  منصۀ  به  نهفته  آمیختگی  یک  در  فلسفه  و  معماری، 
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و  تأویل،  تفکر،  تأمل،  می کند.  درگیر  را  مخاطب  و  درمی آید 
بتوان بر آن نام گذاشت، صیرورتی فلسفی در معماری  هرچه 
اوست. استراتژی نهفتۀ غوطه  ور در معماری آیزنمن شکلی دارد 
که، با گریز از متعارف  ها، ساختار ناممکنی خود را پی می ریزد. 
استفاده از استعاره از مؤلفه  هایی است که معنای درونی معماری 
متعارف خود خارج  تعریف  از  معماری  متفاوت می   کند.  را  وی 
می شود و امکانات جدیدی در برابر آن گشوده می گردد. در این 
معماری مدرک و محسوس از طریق سوژه با هم تنیده می شود 
و این رابطۀ استعاری اوج هنر معماری آیزنمن است که شکل 
جدیدی از زیبایی شناسی را به مخاطب عرضه می دارد. شکل 
جدید سیستمی محسوس، معیاردار، با رنگ و نور، با فرم  های 
مأنوس، با تیپ  های قابل درک، و یا تعریف مفهوم  دار گسترش 
مفهوم  و  محتوا  تولید  کثرت؛  عین  در  وحدت  است؛  فضایی 
همچون  حال  و  گذشته  میان  دیالکتیک  رابطۀ  یک  و  متمایز 
است  تأویلی  آیزنمن  معماری  ناممکن  ها.  کنار  در  ممکن  ها 
ذهنی  تفاسیر  می  تواند  با صورتی چندوجهی  لحظه  هر  و  پویا 
متفاوتی را برانگیزد و پرسش  انگیز باشد. درعین حال، محدود به 
زمان  بندی مشخص نیست؛ بلکه فاقد زمان بندیِ سیستماتیک 
و منظم است. او گذشته و آینده را به منظور صیرورت و شدن 
متکی  خود  ایستای  بر شکل  دیگر  معماری  های  که  جایی  در 
هستند، گرد هم می آورد. این موضوع که رابطۀ مشخص بین 
ایده  ها در معماری آیزنمن بیان می شود، به شکل مشهودی با 

اندیشۀ دلوز در ارتباط است.
عین  در  ساختارها  در  پیوستگی  ایجاد  آیزنمن  رهیافت 
ساختن  او  رویکرد  فرم  هاست.  میان  همتافتگی  بودن  دشوار 
دست  از  گذشته  که  بدین سان  است؛  آینده  و  گذشته  با  حال، 
رفته و آیندهْ نیامده نیستند؛ این یعنی ممکن کردن ناممکن  ها 
ناممکن  های  و  میانجی ها  ازهم آمیختگی  جدید  کالبدی  و 
دو  یا  بازنمایی  نوع  دو  ناممکن  ها  در  دلوز  دیدگاه  از  دلوزی. 
و  بی تفاوت  به صورتی  بازنمایی  یک  دارد؛  وجود  شناخت  نوع 

بدون وابستگی به آن باقی می  ماند و دیگری ملموس و پیوسته 
هرکجا که باشد می رود. آنها هویّت  های صلب و ثابت نیستند، 
بلکه پیشامدهایی ساختاربخشند و به عناصر همگن و ناهمگن 
بازیابی خواهند شد؛ یعنی از شکلی ساختاری شکلی پیشامدی 
دارند. این ناممکن  ها همچون یک ریزوم روابط سلسله مراتبی و 
ساختارهای عمودی را بر هم می زنند و بین فرم  های نامتجانس 

اتصال برقرار می کنند.
و  ناممکن سیلان  و  ممکن  پیوند  با  معماری  شکل جدید 
پویشی از این زنجیرۀ در حال کنشگری عرضه می کند و فلسفه 
و معماری را گاه ساده و گاه پیچیده و مبهم در هم می  بافد و 
نقطۀ مشترکی می شود تا ناممکن  ها در اندیشۀ دلوز را با تغییرات 
و تبدیل  های شکلی در معماری آیزنمن آشکار کند. میانجی ها 
هستی شناسی  تجسم  دائمی  شان،  جنبش  و  حرکت  به  بنا  نیز 
است،  درونی  هویاتی  و  این همانی  زیربنای  که  را،  ناممکن  ها 
انسان  میان  این  در  حال  می  بخشند.  پایان  و  می کنند  شروع 
سوژۀ شناسایی نیست که در جایگاهی بالاتر از سایرین دست 
به شناسایی زند؛ بلکه با آنها مواجه می شود و در هر رویارویی 
می آفریند.  تازه  ای  ظرفیت  های  و  می یابد  جدیدی  قابلیت  های 
این بعُد از موضوع را می  توانیم چنان به معماری تعمیم دهیم که 

سبب رویارویی و ایجاد و آفرینش ظرفیت  ها و قابلیت  ها باشد.
در هر رویارویی امری تازه نمایان می گردد؛ همان  گونه که 
حال  هستند.  آفریدن  و  خلق  حال  در  میانجی ها  دلوز  نگاه  از 
نمی گیرد  قرار  ابژه  و  سوژه  مقام های  از  هیچ یک  در  معماری 
شگفتی  نو،  امری  بلکه  ندارد؛  وجود  پیش بینی  برای  جایی  و 
نامتعینی رخ می دهد. چیدمان در رویکردی  پیوندهای  و  تازه، 
با محوریت ناممکن و میانجی به شکلی است که سوژه و ابژه 
هیچ یک در سلطۀ هم نخواهند بود. همین رابطه برای انسان 
و کالبد فضا نیز صادق است و در هر رویارویی شکلی جدید از 
تعامل و تغییر روی می دهد؛ این یعنی اساس دیدگاه دلوزی بر 

ایجابیت و آفرینش.
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 99 میانجی ها به علت اینکه انرژی هستند و در فضا و اتمسفر 

وجود دارند، در حال حرکت هستند و به شکلی سیال و پویا در 
حول یک معماری در رفت وبرگشتند. در ارتباط انسان با آن ها و 
معماری با توجه به امر بالقوه و بالفعل بودنشان، سبب می شوند 
و  جدید  قابلیتی  ایجادِ  امکانِ  با  بتوانیم  رویارویی  هر  در  تا 
ظرفیتی تازه روبه رو شویم و چون در این شرایط سوژه و ابژه بر 
یکدیگر مسلط نیستند، این فرایند موجب تعامل یا تغییر و خلق 
و آفرینش خواهد شد. لازم به ذکر است که ماهیت غیرخطی و 
لایه ای معماری در این رفت وبرگشت انرژی ها، می تواند مجزا 

همان  آن  نمایش  بهترین  و  باشد  خود  اطراف  با  تعامل  در  یا 
نیروهای سیالی است که حول اثر در گردش هستند. همچنین 
فلش  ها و جهت حرکت آن  ها، امواج انرژی و شکلی از معنای 
بصری آن را نمایش می دهند و این جریان نمودی از سیالیت 
است. معماریِ آیزنمن، با ماهیتی لایه  ای و خطوط دارای انرژی 
در جهات مختلف، امکانِ ایجادِ تغییر در تجربۀ قرار گرفتن در 
فضا و زمان را نمایش می دهد و این امر به واسطۀ ابزار نیست؛ 
بلکه با شناخت رابطۀ سیالِ میانجی ها و ناممکن  ها قابل ادراک 

است )ت ۱۱(.

ناممکن  ها  ارتباط  تحلیل   .۱۱ ت 
معماری،  و  انسان  با  میانجی ها  و 

ترسیم: نگارندگان. 
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